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  چکیده

توحیـد و شـرك، و بـا     مسئلهدر  تیمیه ابن يپذیري از آراتأثیراالله دهلوي با  ولی شاه

ارائه تعریفی از شرك به مبارزه بـا مظـاهر شـرك در جامعـه اسـلامی زمـان خـود        

نذر و قسم  ، به شرك در عبادت، استعانت، ندا و استغاثه،به عقیده او شرك .پرداخت

ن زمـان پیـامبر بـا    اعمـل مشـرک  کـردن  شود، او در آثار خود بـا تشـبیه   تقسیم می

، »عبـد «ن زمان خود، اعمالی مثل زیارت قبور، شد رحال، تسمیه به همـراه  انامسلم

ن زمـان خـود را از   اناشمرد و مسلمتوسل، استغاثه، و نذر و قسم را از مظاهر شرك 

هاي محدث دهلـوي  و اندیشه کوشیم آرا مقاله میدر این  .حذر داشت این اعمال بر

  .بررسی کنیمدر حوزه شرك و اقسام آن را 
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 مقدمه  

او را کـه بسـیاري از اندیشـمندان     ،ه هندقار گذار در شبهتأثیرهاي  یکی از شخصیت

وي  .) اسـت ه.ق. 1176 تـوفی (م االله دهلـوي  یول دانند، شاه میه قار اسلام در شبهمجدد 

و نظریـات خـود    دارد و توانسـته بـا آرا  هاي مختلف علوم اسـلامی  آثار زیادي در حوزه

هـا آرا و  دیوبنـدي  .ی در دوران خود و همچنین تا عصر کنونی داشـته باشـد  یبسزا تأثیر

 ـنیـز  قاره  . اهل حدیث شبهاننددد خود را متأثّر از او مییعقا نحـوي خـود را مـدیون    ه ب

    .داننددهلوي می

رو به رو اسـت، درك ناصـحیح   آن هایی که جهان اسلام با یکی از چالشهمچنین 

جـان و  هـا   ه دلیل این بـدفهمی ي تکفیري بها گروهشرك است، که برخی از  مسئله از

بررسـی دیـدگاه دهلـوي در    در ادامـه ضـمن   . ن را مباح دانستندانامال و ناموس مسلم

 ، مـذهب  بر اساس آثار وي در این زمینه، با توجه به اقـوال علمـاي حنفـی    شرك مسئله

  .به نقد آنها نیز خواهیم پرداخت ،ویژه علماي دیوبنده ب

  ث دهلوي وحرّانی تیمیه ابنهاي پذیري او از اندیشهتأثیرمحد  

وي . قـاره هنـد اسـت    شهور قرن دوازدهم شبهاز علماي م االله دهلوي حنفی ولی شاه

کـه   ،براي کسب علم ابتدا نزد پـدرش عبـدالرحیم  . در دهلی به دنیا آمد .ق.ه 1114در 

بنـدي بیعـت    و بـا او در طریقـه نقـش    ،تلمذ کردبود، بزرگان و مشایخ صوفیه دهلی  از

آموخـت و در  .. را نـزد پـدرش   . بسیاري از علوم مثل حدیث، فقه، اصول، عقاید و .کرد

سیالکوتی علم حـدیث فـرا گرفـت.     أفضل محمد آن حدود دوازده سال نزد شیخ ياثنا

عاشق عازم سـفر بـه حـرمین     و محمد بارهوي االله عبید به همراه شیخ.ق. ه 1143 در

و آموخـت  ابـراهیم کـردي علـم حـدیث      بن ابتدا در مدینه نزد شیخ محمد شد.شریفین 

تفکّـرات  ضمن آشنایی بـا  در حرمین شریفین  1گرفت.اجازه روایت  .ق. از اوه 1144در 

االله مـالکی و  شـیخ وفـد  در مکّه مکرّمه نزد  متأثّر شد.ا هقیم از اندیشه آنتیمیه و ابنابن

                                            
  .٨٥٦ص ٦ج ،والنواظر المسامع وبهجة الخواطر نزهة عبدالحی، طالبی، . حسنی1
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و بـه تـرویج تفکّـر     گشـت الدین قلعی کسب علم کرد و بعد از آن به دهلی باز جتا شیخ

هـاي او را تـرویج   زنـدان و شـاگردانش اندیشـه   بعد از او فر پرداخت.قاره  سلفی در شبه

العلـوم  دهلـوي در مکتـب دار   يات آراتـأثیر تا حدي که در عصر حاضـر شـاهد   کردند، 

  قاره هستیم.   دیوبند و اهل حدیث شبه

نظراتـی   قـیم  و ابـن  تیمیـه  ابـن هـاي  نحوه آشنایی دهلوي با آرا و اندیشهدرباره اما 

از محـدث دهلـوي   نـد  معتقد ،زهـر البسـاتین  همچون عفّانی در  ،برخی .داده شده است

و  و شـیخ محمـد حیـات سـندي     ،العقیده بوده ، که سلفیابراهیم کردي بن محمدطریق 

  1.آشنا شده است تیمیه ابنالوهاب با نظرات عبد بن شیخ محمد

ی در مقاله خود معتقـد اسـت محـدث دهلـوي بـا راهنمـایی شـیخ ابـراهیم         یفریوا

شـود و از آرا و  قـیم آشـنا مـی    و ابن تیمیه ابنبا کتب  ،فرزند شیخ طاهر کردي ،رانیکو

شـود  اندیشـی دهلـوي کـه در آثـارش دیـده مـی      برد. رویه آزادهاي او بهره میاندیشه

ی در تأییـد کلامـش   فریـوای  2.بوده اسـت  تیمیه ابنپذیري او از آثار تأثیرهمگی مدیون 

معتقـد اسـت برخـی از    و  داندمی تیمیه ابنهاي را متأثّر از اندیشه حجّة االلهّٰ البالغةکتاب 

  3.بعینه در این کتاب آمده است تیمیه ابنعبارات 

معرفّـی   تیمیـه  ابـن هـاي  دهلوي را متـأثّر از اندیشـه   البلاغ المبینسیالکوتی کتاب 

 اقتضـاء الصـراط المسـتقیم   معتقد است این کتاب فصـول مختلفـی از کتـاب    و  کندمی

تـوانیم ایـن   می تیمیه ابنرا در خود جاي داده، و به خاطر کثرت منقولاتش از  تیمیه بنا

    4.قلمداد کنیم تیمیه ابن اقتضاء الصراط المستقیمکتاب را خلاصه فارسی کتاب 

از  ويپــذیري تأثیرولــی دارد، بــا اینکــه حجــم کمتــري  تحفــة الموحّــدینکتــاب 

بیشـتر از آثـار دیگـر اوسـت، و بـا جامعیـت        بـه مراتـب  در ایـن اثـر    تیمیه ابنتفکّرات 

  پردازد.بیشتري به مصادیق شرك می

                                            
  .١٠٦ص ٢ج ،والربانیین العلماء مواقف من البساتین زهر حسین، بن سیّد عفّانی،. 1

 القـارة شـبه في ودعوته ومعارفه علومه تيمية ابن الإسلام شيخ: «مقاله الجبار، عبد بن الرحمن عبد فريوائي،. 2

  .١٦٥ص ،٤٢ج الإسلامية، البحوث مجلة ،»الهندية

  .١٦٦ص همان،. 3

  .٦٢ص ،ودعوته حياته الدهلوي الله ولي الشاه المحدث المجدد الامام بشیر، محمّد سیالکوتی،. 4
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 بـراي  و پرداختـه  تیمیه ابن معتقدات از دفاع به جداگانه اي رساله در دهلوي محدث

بـه   تیمیـه  ابـن  الإسـلام  شـیخ  لسیرة الجامع کتاب در رساله این .کندمی ذکر مناقبی او

    1.نقل کرده است العینین جلاء دررا  رساله این آلوسی رسیده و چاپ

 شرك در اصطلاح  

 ـ اثبات صفاتی از صفات خاصه خداوند تبارك و کـه   طـوري ه تعالی بر غیرخداوند، ب

نیاید، مثل زنده کـردن و میرانـدن، اولاد بخشـیدن،    تعالی از عهده آن بر کسی جز باري

کـه اعتقـاد   روزي رساندن، اطّلاع بر اسرار داشتن از مصـادیق شـرك اسـت؛ لـذا هـر      

خداونـد اختیـار تصـرف در    از  یـا ملائکـه و یـا کسـان دیگـر غیـر       داشته باشد که انبیا

که آب از آسمان ببـارد، دانـه از زمـین برویانـد،      طوريه ب ،دنآسمان و زمین داشته باش

.. دهد صـاحب ایـن عقیـده    . کسی را اولاد دهد و یا بکشد و یا کور و کر، رزق و مال و

  2.مشرك است

  شركاقسام  

 1 .شرك در عبادت  

شـرك در عبـادت، شـرك در    «االله دهلوي اقسام شرك را به پـنج صـورت:    ولی شاه

کنـد، و  تقسـیم مـی  » و قسـم  استعانت، شرك در دعا، شرك در ذبـح و شـرك در نـذر   

گویـد:  در تعریف شرك در عبـادت مـی   وي دهد.براي هر قسم تعریف خاصی ارائه می

هـی یـا نجـات در عـالم آخـرت      به قصد قـرب الا  شرك در عبادت تعظیم بر غیرخدا«

  3.»است

 ، برخی از اعمـال همچـون رکـوع کـردن، دسـت     الموحدین تحفةدهلوي در رساله 

                                            
 نعمـان ؛ آلوسـي،٦٤٢، صتیمیـة ابـن الإسـلام شـیخ لسیرة الجامع العمران، محمّد بن وعلی شمس عزیز محمّد. 1

  .٦٠ص الأحمدين، محاكمة في العينين جلاء محمود، بن

 ،١ج ،البالغـة الله حجّة؛ همو، ١١ص ،الموحّدین تحفة؛ همو، ٩ص ،المبین البلاغعبد الحلیم،  بن دهلوی، احمد. 2

  .٣٥ص ،التفسير أصول في الكبير الفوز؛ همو، ١١٩ص

  .٦٣ص ،٢ج الإلهیة، التفهیماتهمو، . 3
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بسته، با ادب به پا ایستادن پیش غیرخدا، و همچنین در وقـت عبـادت توجـه بـه قبـور      

  1.ستبزرگان، همگی را اگر به قصد تعظیم غیراالله باشد از مصادیق شرك دانسته ا

  نقد

 خضـوع  مطلـقِ  ،صورت بگیرد غیرخدا براي نباید که عبادتی از منظور نیست شکی

 برابـر  در کـه  بنـدگانی  همـه  بایـد  باشـد،  درسـت  معنـا  ایـن  اگـر  زیـرا  نیست؛ انقیاد و

 از مجبورنـد  و شـوند مـی  اجیـر  کار در که اجیرانی یا ،داشتند انقیاد و خضوع مولایشان

 وســلاطین،  گــزاران خــدمت و کــاران خـدمت  تمــام همچنــین و کننــد اطاعــت مـوجر 

مشـرك خطـاب کنـیم کـه ایـن کـار        کننـد  خضوع می والدین در برابر ی را کهفرزندان

شـود کـه در حـین    صحیحی نیست، و تعظیم در برابر غیراالله زمـانی موجـب کفـر مـی    

انقیاد و تواضع اعتقاد به استقلال این اشخاص به انقیـاد و تواضـع داشـته باشـد بـدون      

  2.اینکه متوجه خداوند کریم باشند

، وي صـرف  شـود  مـی که در تعریـف دهلـوي از شـرك در عبـادت ملاحظـه       چنان

تعظیم به غیراالله را شرك ندانسته، بلکه به همراه تعظیم باید قصـد قربـت هـم لحـاظ     

بـه   ،بسـته  دسـت  ،لذا شرك دانستن رکـوع  .شود تا اینکه عمل مشرکانه محسوب شود

با تعریـف خـودش از شـرك در عبـادت سـازگاري نـدارد و       ، د تعظیمپا ایستادن به قص

  آید.  خروج از تعریف به حساب می

و بنا بر تعریف دهلوي، مبنی بر اینکه شرك زمـانی اسـت کـه تعظـیم غیـراالله بـه       

قصد قصد تقـرّب باشـد، تـا زمـانی کـه مـا اطّلاعـی از قصـد مکلّـف نداشـته باشـیم            

یفه ما این است کـه عمـل مسـلمان را حمـل بـر      توانیم حکم به شرك کنیم و وظنمی

  صحت کنیم.

ن اشـاره  انادهلوي در ادامه به نقل برخی از مصادیق شرك عبـادي در بـین مسـلم   

ن دوران جـاهلی نکـوهش   اکند و آن را به خـاطر تشـابه عملکـرد آنـان بـا مشـرک      می

                                            
  .٢٤-٢٣، صتحفة الموحّدین، و. هم1

  .٥١، صمنهج الرشاد لمن أراد السدادکاشف الغطاء، جعفر، . 2
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  کنیم:کند، که به برخی از موارد آن اشاره میمی

  شد رحال به قصد زیارت

بـه محـض    و کردنـد ن به مواضع متبرکه عـزم سـفر مـی   امشرک ،به عقیده دهلوي

بـراي اینکـه امـر     لـذا رسـول اکـرم    .جسـتند هاي خود تقرّب میرسیدن به بت

جاهلیت رواج نگیرد و سد باب انحراف کند سفر به مواضع متبرکـه بـه غیـر از مسـاجد     

 بـه  مگـر  شودنمی بسته سفر بار«منع کرد و فرمود: را ثلاثه به قصد خصوصیت تبرك 

  1.»مسجدالاقصی] و مسجدالنبی [مسجدالحرام، مسجد سه سوي

هی و رفـتن بـه   الا ياي از اولیالذا به عقیده دهلوي زیارت قبر و محلّ عبادت ولی

دهلوي حتّی به نهی هـم بسـنده    2.شودروایت ناهیه نبوي می مشمولکوه طور همگی 

  3.که از قتل و زنا بالاتر است طوريه ب ،کنداد میبلکه آن را از گناهان بزرگ ی ،نکرد

  گوید:  می »لا تشدّ الرحال«محدث دهلوي درباره مستثنی منه حدیث 

از شد رحال به خاطر سد ذریعه شـرك بـوده تـا     االله نهی رسول

هر مسجد و هـر مکـانی را متبـرّك و مـورد تعظـیم هماننـد        ،اینکه مردم

گونـه کـه    همـان  ؛المقدس قرار ندهنـد  بیتالحرام و مسجد نبوي و مسجد

دادنـد، و ایـن منظـور    مردم در دوران جاهلیـت ایـن کارهـا را انجـام مـی     

شـود،  االله با تقدیر خاص مستثنی منه به مسجد و غیره حاصل نمـی  رسول

لا تشـدّ الرحـال إلـی «بلکه باید کـلام را بـر عمـوم رهـا کـرد، و بگـوییم:       

النـاس مـن المقـابر والمسـاجد إلاّ إلـی هـذه مکان من الأمکنة المعظمة بین 

  4.»الثلاثة المعظمة

  نقد

در » مطلـق مکـان  « تقدیر »لا تشدّ الرحـال«درباره حدیث  محمد انورشاه کشمیري

                                            
  .١٢٢ص ١ج ،البالغة الله ، حجّة؛ همو٨٨ص مصفی شرح موطأ، دهلوی، احمد،. 1

  .٣٢٥ص ،١ج ،البالغة الله حجّة همو،. 2

  .٤٥، ص٢ج ،الإلهیّة التفهیمات همو،. 3

  .١٠١ص ،البخاری ابواب تراجم شرح همو،. 4
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را در تقـدیر گرفـت، در   » مسجد«پذیرد، و قائل است که فقط باید نمی را استثناء مفرّغ

رد، کشـمیري در تأییـد کلامـش بـه     این صورت روایت دیگر تعلّقی به زیارت قبور نـدا 

ــد   ــت مســند احم ــهروای ــهُ  تُشَــدَّ  أَنْ  للِمَْطِــيِّ  يَنْبَغِــي لاَ «: ک  فِيــهِ  يُبْتَغَــى مَسْــجِدٍ  إِلَــى رحَِالُ

ـلاَةُ  »الصَّ
بـا   پـس  .مسـتثنی منـه اسـت    »مسـجد «در ایـن روایـت    .کنـد تمسک مـی  1

ابـی بصـره غفـاري و هـم روایـت       بـن  استدلال محکم کشـمیري هـم روایـت بصـرة    

  2.کندشد رحال پیدا نمی مسئلهدر خصوص دلالتی  گونه هیچابوهریره 

اشکالِ شد رحال براي صـله رحـم و   ، »مسجد«با تقدیر  )1252 توفی(م عابدین ابن

و قبر حضـرت ابـراهیم    تعلّم علم و زیارت مشاهد بالأخص زیارت قبر نبی اکرم

  3.بیندشده می دفع این حدیثاز را و سائر ائمه  خلیل

شـمرد کـه   حدیث را در مقام بیان فضیلت مسـاجد ثلاثـه برمـی    شبیر احمد عثمانی

فضـیلت تـام    ،و به عبارت دیگر 4،این فضیلت در شد رحال به مساجد دیگر وجود ندارد

    5.در شد رحال به این مساجد است

  بناء بر قبور

گویـد یکـی از   ت دوران جـاهلی مـی  اعـاد االله دهلوي درباره یکـی دیگـر از    ولی شاه

عادات یهود و نصاري بناء مسجد در قبرستان بود که ساختن مسجد در آنجـا را افضـل   

بردنـد و بـر قبـور خـود طـواف و سـجده، و در       بر روي قبر چراغ مـی  هاآن .پنداشتندمی

در مواضعی کـه پیـامبران و صـالحان دفـن بودنـد نمـاز        .کردندتزیین مقابر اسراف می

لعـن اللـه «درباره آنـان فرمـود:    لذا پیامبر .دانستندخواندن را براي خود لازم می

محدث دهلوي با استناد بـه همـین    6.»الیهود والنصاری اتّخذوا قبور انبیـاءهم مسـاجد

دانـد و  شرك جلـی مـی  را به سوي قبور از روي تعظیم حرکت روایت سجده بر قبور یا 

                                            
  .١٥٢ص ،١٨ج پیشین، احمد، حنبل، ابن. 1

  .٥٨٩ص ،٢ج الباری علی صحیح البخاری، فیض محمّد، کشمیری،. 2

  .٦٢٧ص ،٢، جرد المحتار على الدر المختارعابدین، محمّد امین،  ابن. 3

  .٥٣٨ص ،٦، جموسوعة فتح الملهم بشرح صحیح الإمام مسلم. عثمانی، شبیر احمد، 4

  .٤٨٩ص ،٦. همان، ج5

  .٥٢٩ح ،٣٧٦ص ،١ج ،پیشین مسلم، ی،؛ نيشابور ١٣٣٠ح ،٨٨ص ،٢، جپیشین، محمّد، ی. بخار 6
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  1.شمرد میواسطه ایشان باشد شرك خفی بره اگر از روي قرب الی االله ب

ن جـایز نیسـت و بایـد آن    انااما به عقیده دهلوي سـاخت مسـجد بـر قبـور مسـلم     

شـود هـدم   هایی که بر قبـور بنـا مـی   همچنین قبه .مسجد منهدم و زمینش هموار شود

اسـت، و چیـزي کـه     آنان واجب است؛ زیرا اساس این بناها بر عصـیان پیغمبـر  

. از عصیت و مخالفت رسـول باشـد اولـی بـه هـدم از مسـجد ضـرار اسـت        بناء آن بر م

بناي بر قبـور را منـع کـرده     ی پیامبر اکرمیرو به سبب وجوب هدم چنین بنا این

    2.ده استکربر قبري مسجدي بنا کند لعن  و کسی را که

بـه   3-یعنـی حرمـت بنـاء بـر قبـور      -محدث دهلوي براي اثبات مـدعاي خـویش   

ایشـان را   کنـد کـه رسـول خـدا    اسـتناد مـی   هیاج از امام علـی ال روایت ابی

يْتَهُ  إِلاَّ  مُشْـرفًِا قَبْـرًا وَلاَ  طمََسْـتَهُ  إِلاَّ  تِمْثَـالاً  تَـدَعَ  لاَ  أَنْ «: او چنین گفـت به فرستاد و  ؛ »سَـوَّ

هیچ بتی را رها نکن مگر اینکه از بین ببري و هـیچ قبـري کـه برآمـده اسـت را رهـا       

  4.سطح کنی اینکه همنکن مگر 

ـصَ  أَنْ  اللـهِ  رَسُـولُ  نهََـى«: بر اساس آن پیامبر فرمـود  همچنین روایت جابر که  يُجَصَّ

کـاري   یعنی ایشان نهی کرد از اینکه قبـر گـچ   ؛»عَليَْـهِ  يُبْنَى وَأَنْ  عَليَْهِ، يُقْعَدَ  وَأَنْ  القَْبْرُ،

  5.بنشیند و بنا بر روي آن ساخته شود آنشود و بر روي 

  نقد

ــدیمکــه  چنــان ــا روایــت  دی ــوي ب لعــن اللــه الیهــود والنصــاری اتّخــذوا قبــور «دهل

کـه حـدیث مـذکور نـاظر      قائل به حرمت بناء بر قبور شد، در حالی »انبیـاءهم مسـاجد

کنـد و  به بناء بر قبور نیست، بلکه روایت از سـجده و قبلـه قـرار دادن قبـور نهـی مـی      

  اصلاً ناظر به بناي بر قبور نیست.

                                            
  .٣٢٧ص ،١ج البالغة، الله حجّة؛ همو، ٣٩ الموحّدین، تحفةهمو،  ؛١٥-١٤ص المبین، البلاغ أحمد، دهلوي،. 1

  .١٨ص ،المبین البلاغ همو،. 2

  .٥٨ص ،٢ج ،البالغة الله حجّة همو،. 3

  .٩٦٩، ح٦٦٦ص ،٢ج پیشین، مسلم، نيشابوری،. 4

  .٩٧٠، ح٦٦٧ص ،٢ج همان،. 5
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ــدمح ــدهلوي زکریــا م  اشْــتَدَّ  يُعْبَــدُ، وَثنَــاً  قَبْــريِ تَجْعَــلْ  لاَ  اللَّهُــمَّ «ذیــل حــدیث:  کان

 بیضـاوي  قاضـی  از را کلامـی  1،»مَسَـاجِدَ  أنَبِْيَـائِهِمْ  قُبُـورَ  اتَّخَـذُوا قَـوْمٍ  عَلَـى اللـهِ  غَضَبُ 

 در و کردنـد مـی  سـجده  خود يانبیا قبور بر نصاري و یهود. وي معتقد بود کندمی نقل

 همـین  بـه  و کردندمی اخذ بتان همانند را هاآن و کرده توجه آنها به نماز خواندن هنگام

  2.شدند منع کارها این از نانامسلم و گرفتند قرار هیالا لعن مورد منظور

و وجـه کراهـت در    کنـد  مـی کانـدهلوي را تأییـد    همین کلام هم سندي نورالدین

  3.نشود کشیده قبر خود عبادت د که بهدان میحدیث مذکور را به این خاطر 

  الهیاج وروایت اب

کـه حـدیث ارتبـاطی بـه هـدم      دال بر ایناما در روایت ابوالهیاج قرائنی موجود است 

  زیرا: قبور ندارد.

 ایـن  انـد کـرده  ذکـر  خـود  سنن و صحاح کتب در را روایت این که حدیثی ائمه .1

 مسـطح  مرادشـان  اند کـه ذکر کرده »القبور بتسو�ة الأمر باب« عنوان تحت را روایات

 تحـت  را روایـت  بایـد  فهمیدنـد  مـی  روایـت  از این غیر اگر و است قبر بودن مساوي و

  .کردندمی ذکر »وهدمه القبور بتخريب الأمر باب« عنوان

که مؤید عدم حمـل روایـت بـر     کندمسلم روایت دیگري را در این باب ذکر می .2

 مـا  مصـاحبان  از یکـى  .بودیم روم سرزمین در فضاله با گوید مى راوى .هدم قبور است

 اللـهِ يَـأمُْرُ  رَسُـولَ  سَـمِعْتُ « گفـت:  و کننـد  مساوى را او قبر داد دستور فضاله .کرد فوت

 روایـت  ایـن  4.کننـد  تسطیح را قبرها داد مى دستور که شنیدم خدا رسول از ؛»بِتَسْوِيَتِهَا

 .قبـور  بـر  بنـاي  هـدم  نـه  ،اسـت  آن تسطیح قبور تسویه از مراد که است این بر شاهد

  .شود هدم تا بود نگرفته صورت قبور بر بناي جریان این در زیرا

 مـذاهب  فقهـاي  تصـریح  بـه  بنـا  است شده نهی آن از که قبوري تسویه از مراد .3

                                            
  همان.. 1

  .٥٤١ص ،٣ج ،مالک موطأّ إلی المسالک أوجز محمّد، کاندهلوی،. 2

  .٤١ص ،٢؛ ج٩٥ص ،٤ج النسائي، سنن على السندي حاشية محمّد، سندی،. 3

  .٩٦٨ح ،٦٦٦ص ،٢ج پیشین، مسلم، نيشابوری،. 4
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  نویسد:  سهارنپوري در این باره می .است قبر حد از بیش ارتفاع ،احنافه ویژه ب ،اربعه

 1ارتفاعی که امر به ازاله آن بر روي قبر شده اسـت نـه مقـدار تسـنیم    

شـود،  است و نه مقداري که به خاطر احترام به صـاحب قبـر شـناخته مـی    

بلکه منظور ارتفـاع زیـاد قبـر اسـت کـه در زمـان جاهلیـت آن را انجـام         

  2.دادندمی

  روایت جابر  

 ،مثـال  . بـراي کراهـت فهیمدنـد   روایـت  این از جابر، اکثر علما اما راجع به روایت

آورده،  3»القبـور تجصـیص کراهیـة فـی جـاء مـا بـاب« عنوان تحت را روایت این ترمذي

بنـاي بـر قبـور     کراهت 6،و مظهري 5،عثمانی احمد شبیر 4،و از علماي احناف، ابوحنیفه

  اند.فهمیده

 والبنـاء فیهـا والکتابـة.. . اللـه رسـول نهـی« جابر حدیث نقل از بعد نیشابوري حاکم

  :گویدمی »علیها

 شـرق  از مسـلمین  ائمـه  زیرا است؛ نشده عمل جابر نهی در روایت به

 سـلف  از خلـف  که است عملی این و نویسندمی قبورشان روي بر غرب تا

    7.است گرفته

  ..».. عبد الرسول و«هاي تسمیه به نام

ن در جاهلیـت کـه در آن مظنّـه    ، یکی دیگر از رفتارهـاي مشـرکا  به عقیده دهلوي

                                            
 احمـد، فیـومی،». شـود بـرده بـالا شـتر کوهـان مقـدار بـه زمـین سـطح از قبـر کـه اسـت هنگامی قبر تسنیم«. 1

  .٢٩١ص ،١ج المنير، المصباح

 منّـة الـرحمن، صـفی مبـارکفوری، ؛١٨٧ص ،١٤ج ،داود أبـی حـلّ  فـی المجهـود بـذل احمـد، خلیل سهارنپوری،. 2

  .٧٣ص ،٢ج ،مسلم صحیح شرح فی المنعم

  .٣٥٩ص ،٢، جسنن الترمذی محمّد، ترمذی،. 3

  .٢٣٧، ص٢ج المختار، الدر على المحتار رد امين، محمّد عابدين، ابن. 4

  .٥١ص ،٦ج الملهم، فتح أحمد، شبیر عثمانی،. 5

  .٢٤ص ،٦ج المظهري، التفسير الله، ثناء محمّد مظهري،. 6

  .١٣٧٠ح ،٥٢٥ص ،١ج الصحيحين، على المستدرك محمّد، نيشابوری،. 7



  

 

165 

 � �ر
 ی

قد 
� و 

�د
گاه

د
 

� شاه و
ی

�
ا

 
ھ�و د

 ی
ک

�
ئ�ه 

��  �
 

بـود کـه    »... عبدالشـمس و  عبـدالعزّي، «هـاي  شرك بود، تسمیه فرزندانشان بـه نـام  

ـا«نکـوهش کـرد و فرمـود:    را متعال این رفتـار   خداوند  شُـركََاءَ  جَعَـلاَ  صَـالحًِا آتََاهُمَـا فَلمََّ

ا يُشْركُِونَ  اللَّهُ  فَتَعَالىَ آتََاهُمَا فِيمَا   گوید:  ذیل این آیه کریمه می دهلوي 1.»عَمَّ

هنگـام   .در روایت وارد شـده اسـت کـه حـواء صـاحب فرزنـدي شـد       

گذاري او که شد، شـیطان بـه او وحـی کـرد و حـواء نـام فرزنـدش را         نام

و همچنین احادیـث زیـادي وارد شـده اسـت کـه       2.گذاشت» عبدالحرث«

 ..». و عبدالشـمس  و عبـدالعزي « از را هاي اصـحاب  نام خدا رسول

  3.تغییر داد..» . و عبدالرحمن و عبداالله« به

غـلام  «و » عبد فـلان «دهلوي اهل زمان خود را به خاطر اینکه نام فرزندانشان را 

را در زمره شـرك در تسـمیه معرفـی     این کار آنهاکند و نکوهش می گذارندمی» فلان

.. . و» ده علـی بن ـ«و » عبدالرسـول «است اگر کسی نام فرزندش را  معتقدلذا  4.کندمی

  5.شودبگذارد مشرك می

  نقد

کـه   ذکر حدیث حواء از جانب دهلوي بعد از نقل آیه کریمه اشعار بر ایـن امـر دارد  

کـه بـه    گذاري نعوذ باالله مشرك شـده باشـند. در حـالی    حضرت آدم و حواء در این نام

اجماع فرق اسلامی پیامبران گرامی از شرك و کفر حتّـی در دوران قبـل از بعثـت بـه     

  ، چه رسد در دوران نبوت ایشان.هستنددور 

اتّصـال سـند   جنـدب،   بـن  سمرةدر سند روایت ، به اعتقاد مبارکفوري، علاوه بر این

و تعـدیل او   بسـیاري از علمـاي جـرح    هرچند 6به قتاده ضعیف است،ابراهیم  بن عمراز 

از زمـره اسـرائیلیات اسـت و    در کثیر این روایت  حتّی به عقیده ابن اما ،اندرا توثیق کرده

                                            
  .١٩٠): ٧أعراف (. 1

  .٢٠١١٧، ح٣٠٥، ص٣٣ج مسند، حنبل، احمد، ؛ ابن٣٠٧٧ح ،١١٨ص ،٥ج الترمذي، سنن محمّد، ترمذي،. 2

  .١٢٢ص ،البالغة الله حجّة احمد، دهلوي،. 3

  .١٧٨ص القرآن، بترجمة الرحمن همو، فتح. 4

  .٣٧ص ،الموحّدین تحفة همو،. 5

  .٣٦٦ص ،٨ج الترمذي، جامع بشرح الأحوذي تحفة عبدالرحمن، مباركفوري،. 6
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  1.الاحبار گرفته شده است کعب

برخی هم بـر فـرض اثبـات ایـن جریـان حـدیث را دالّ بـر مشـرك شـدن حـواء           

  2.اسم ابلیس است» حارث«دانست که دانند؛ زیرا حواء نمینمی

 ، کشمیري در این بـاره از رشـید  »عبدالرسول«و » النبیعبد«ه تسمیه به اما راجع ب

کند کـه اضـافه شـدن عبـد بـه غیرخداونـد، از دو وجـه خـالی         احمد کنگوهی نقل می

نیست: یا غیرخداوند معبود به غیـر خداسـت یـا نـه، در صـورت اول حـرام اسـت و در        

الّا اگر مـوهم عبـادت نباشـد    صورت دوم اگر موهم عبادت غیراالله باشد کراهت دارد، و 

 ،چـون بـت در زمـان جاهلیـت بودنـد      ،لذا تسمیه به عبدالعزّي و عبدالمناف .جایز است

  3.ز استالمطلّب جایحرام است و تسمیه به عبدالنبی مکروه و تسمیه به عبد

 2 . استعانتشرك در  

و آن یعنـی   ،اسـت  اسـتعانت  در شـرك  دهلـوي،  نـزد  شـرك  اقسـام  از دیگر یکی

شخص مشرك از کسی حاجتی را بخواهد با علم به اینکه آن شخص قـدرت بـرآوردن   

هی داشته باشـد. ماننـد شـفاي مریضـان، زنـده کـردن،       حاجت را با تغییر اراده نافذ الا

  4.هی است.. که متضمن اسماء الا. میراندن، رزق دادن، خلق فرزند و

ن زمـان پیـامبر بـه شـرك در عبـادت و      ااالله دهلوي اکثـر مشـرک   ولی به عقیده شاه

رو دأب مشرکان در برآورده شدن حاجاتشـان اسـتعانت بـه     از این 5.استعانت مبتلا بودند

گرفتنـد و بـراي   خدا مـدد مـی  از غیر ا در شفاي بیماران و غناي فقراهآن .غیرخداوند بود

 و را داشـتند هایشـان  کردند و با این نذوراتشان توقّـع رسـیدن بـه خواسـته    ا نذر میهآن

  6.کردندخاطر برکت ادا میه ب ا را رجاءههاي آن اسم

                                            
  .١٠٨ص ،١ج والنهاية، البداية همو،. 1

  .٢٦٤ص ،٤ج ،الترمذي سنن شرح الشذي العرف محمّد، كشميري،. 2

  .٥٣٢ص ،٣ج البخاری، صحیح علی الباری فیض همو،. 3

  .٦٣ص ،٢ج ،الإلهیة التفهیمات أحمد، دهلوي،. 4

  .٥ص ،٣ج ،الخلفاء خلافة عن الخفاء ازالة همو،. 5

  .١٢١-١٢٠ص ،١ج البالغة، الله حجّة همو،. 6
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دهلوي مردم دوران خود را به خاطر اینکه در طلب حـوائج از مردگـان در کوشـش    

کند و معتقد است طلب حاجت از مردگـان بـا علـم بـه اینکـه میـت       بودند نکوهش می

بـه نظـر او،    1.جب اسـت سبب در رسیدن به آن حاجت باشد کفر است و احتراز از آن وا

ا پـیش خـود   ه ـآن .شـوند بسیاري از مردم، مرتکبِ شرك عبادت و اسـتعانت خفـی مـی   

کـه   دهد، در حـالی گویند شرکی که مبغض خداست غیر از آنچه است که انجام میمی

آلود است و این، بدین خاطر اسـت کـه در شـرع تصـریح بـه شـرك        کارهایشان شرك

  2.ا نشده استهیت آنبودن این اعمال و کشف از ماه

  نقد

 تـأثیر در استعانت به غیرخدا دو صورت قابل تصور است: یکی صورت اسـتقلال در  

اي در آن نیسـت کـه شـرك اسـت، و دیگـري      و ایجاد است که در این صورت شـبهه 

یـا   ،یـا شـفاعت فـردي    ،صورت عدم استقلال و بر وجه اعانت و ارشاد در تدبیر کـاري 

زیـرا در   .اي در آن نیست که شـرك نیسـت  در این صورت هیچ شبهه .دفع شرّي باشد

ــي يــا محمّــد«و  »اعينــوني اللــه عبــاد يــا«احادیــث وارد شــده اســت:   الــى بــك اتوجّــه انّ

  3.»ربّي

  شبیر احمد عثمانی ذیل آیه
َ

اك
َّ

ی
ِ

  إ
ُ

عْبُـد
َ

  ن
َ

ـاك
َّ

ی
ِ

إ   وَ
ُ

عِين
َ

ْ�ـت
َ
�

بـر مطلـب فـوق،     تأکیـد بـا   4

  گوید:  می

غیرخداوند در حقیقت جایز نیست، ولی اگر شخصی مقبـول  استمداد از 

هی باشد و از آن طلب یاري و کمک شود بـا اعتقـاد بـه    واسطه رحمت الا

اینکه او مستقلّ در یاري رساندن نیست، ایـن اسـتمداد جـایز اسـت؛ زیـرا      

  5.استعانت از این ولی در حقیقت استعانت از خداوند متعال است

                                            
  .١٠٥ص الخیر الکثیر، همو،. 1

  .٢٠٦ص ،١ج ،البالغة الله حجّة همو،. 2

  .١٥ص الجبّار، سيف رسول، فضل شاه قادری،. 3

  .٥): ١فاتحه (. 4

  .٤٩ص ،١ج ،)اردو(عثمانی  تفسیر احمد، شبیر عثمانی،. 5
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  االله دهلوي ولی توسل و دیدگاه شاه

وادهلوي در تفسیر آیه مبارکه 
ُ

غ
َ

یْـهِ  وَابْت
َ
ل

ِ
  إ

َ
ة

َ
وَسِـیل

ْ
ال

آورده است کـه علمـاي تفسـیر     1

 2.هـی اسـت  وسیله، عمل آدمی است، اعمال نیک وسیله رضاي الا ،در حقیقت معتقدند

به خاطر اینکه از مظنّه شرك بـه دور باشـد،    ،برخی از روایات باب توسل رادلالت وي 

 سـنن کـه ترمـذي آن را در    ،حنیف بن روایت عثمان ، وي دربراي نمونه کند. میتأویل 

در این روایت آمده است کـه شـخص نابینـایی از     .کند میمناقشه  ،خود نقل کرده است

 إِنِّـي اللَّهُـمَّ «پیامبر طلب شفا کرد و پیامبر بـه او آموخـت بعـد از وضـو گـرفتن بگویـد:       

ـهُ  أَسْألَكَُ  ـكَ  كَ إِليَْـ وَأتََوَجَّ ـدٍ  بِنَبِيِّ حْمَـةِ، نبَِـيِّ  مُحَمَّ هْـتُ  إِنِّـي الرَّ  حَـاجَتِي فِـي رَبِّـي إِلـَى بِـكَ  تَوَجَّ

    3.»ليَِ  لتُِقْضَى هَذِهِ 

ی گرفتار نشویم بایـد روایـت را تأویـل    معتقد است براي اینکه به شرك جل دهلوي

دارد و  اکـرم برده و قائل به مجاز شویم؛ زیرا نص روایت اشـاره بـه ذات پیـامبر    

اطلاق آن در حال غیبت مجاز اسـت، و مجـاز نیـاز بـه علاقـه دارد و علاقـه آن ذات       

لـذا   .ایـن لحـاظ در درون تمـام مـؤمنین وجـود داد      .با وصف نبوت است پیامبر

هـی  دهد که وسیله مـن بـه جانـب الا   هی هنگام دعا ندا میشخص داعی به جانب الا

اسـت  » فشفعه فـی «اشت وي، خطاب در عبارت مؤید برد .ایمان من به پیغمبر توست

کند خطاب تخیلی است نه حقیقی؛ زیرا اگر به صورت حقیقـی بـود بایـد    که دلالت می

  4.»فشفّع هذا النبی: «گفت می

دهلوي با توجه به روایت بخاري مبنی بر استسـقاء عمـر از عبـاس عمـوي پیـامبر      

 5،»فاســقنا نبیّنـا بعـمّ  إلیـک نتوسّــل وإنّـا فتسـقینا، بنبیّنـا نتوسّــل إنّـا اللّهـم«کـه گفــت:  

    6.داندپذیرد و فقط توسل را مختص به حال حیات میتوسل در حال ممات را نمی

                                            
  .٣٥): ٥مائده (. 1

  .١٠٧ص ،المبین البلاغ أحمد، دهلوی،. 2

  .٣٥٧٨ح ،٤٦١ص ،٥ج ،الترمذي سنن محمّد، ترمذی،. 3

  .١١٥-١١١ص البلاغ المبین، همو،. 4

  .١٠١٠ح ،٢٧ص ،٢ج البخاري، صحيح محمّد، بخاری،. 5

  .١٦ص ،البلاغ المبین همو،. 6
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  نقد

ـوامحمد زاهد کوثري از بزرگان حنفیه، آیه مبارکه 
ُ

غ
َ

یْـهِ  وَابْت
َ
ل

ِ
  إ

َ
ة

َ
وَسِـیل

ْ
دلیـل بـر   را  ال

او معتقـد اسـت آیـه     .دانـد و حیات و ممات مـی  ،مشروعیت توسل به اشخاص و اعمال

گیرد. کسی بـین ایـن حیـات و ممـات     مبارکه عام است و تمامی این موارد را در بر می

که ایـن قـول منجـر     ،ارواح بعد از مردن شود يمگر اینکه قائل به فنا ،گذاردفرق نمی

فـس بعـد از مفارقـت    ادراکات جزئیه از ن يشود، و یا اینکه مدعی انتفابه انکار بعث می

  1.ود که مستلزم انکار ادلّه شرعیه در این باب استشاز بدن 

  جواز توسل به ذات

دانـد؛ زیـرا   ل جواز توسـل بـه ذات مـی   یکوثري حدیث استسقاء عمر را یکی از دلا

هـذا واللـه الوسـیلة «کنـد:  ذیل این روایت از عمر نقـل مـی  ، الاستیعابابن عبد البرّ در 

یعنی عباس عموي پیامبر وسیله من بـراي اسـتجابت دعـاي مـن      2،»عزّوجـلّ إلی اللـه 

صـراحت   »وإنّـا نتوسّـل إلیـک بعـمّ نبیّنـا«قول عمر در روایت که گفـت:   که چنان است،

  در توسل به شخص عباس رضی االله عنه است.

او معتقـد اسـت    .دانـد حنیف را دالّ بر توسل بـه ذات مـی   بن کوثري حدیث عثمان

اندن حدیث از ظاهر آن، تحریف کلام به هواي نفس اسـت، چنانچـه اسـتجابت    برگرد

دعا، نه به دعاي نابینا بود و نه به دعاي پیامبر؛ زیرا در روایت چیزي در این بـاره نقـل   

همان نص دعـایی اسـت کـه از پیـامبر در روایـت نقـل        بلکه تمام الحجه ،نشده است

  3.اندتصحیح کرده شده است. این روایت را جماعتی از حفّاظ

  گوید:ها میالاسلام حسین احمد مدنی در نقد معتقدات وهابی شیخ

 ـ  کننـد ذات پیـامبر  آنان گمان می بعـد از   .اي نـدارد دههـیچ فای

و لـذا توسـل بـه ذات پیـامبر      فات قادر بـه احسـان بـه خلائـق نیسـت     و

                                            
  .٣٣٩ص الکوثری، مقالات زاهد، محمّد کوثری،. 1

  .٨١٥، ص٢ج الأصحاب، معرفة في الاستيعاب يوسف، عبد البر، ابن. 2

  همان.. 3
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نعـوذ   -نـد  ا داننـد. آنـان قائـل   بعد از وفات ایشان را جایز نمی اکرم

بیشتر است؛ زیـرا مـا بـا عصـا      نفع عصاي ما از پیامبر اکرم -باالله 

هـاي مـا را   کنیم ولی پیـامبر چیـزي از بـدي   ها را دفع می بسیاري از بدي

    1.تواند دفع کندنمی

  تجواز توسل بعد از مما

عدول عمر به عباس در طلب بـاران را دلیـل    بکوشدکوثري معتقد است اگر کسی 

و جاه پیامبر در حال ممات بگیرد سخت در اشتباه است؛ زیـرا فعـل عمـر     بر عدم سماع

کـه   طـور  همـان  ،توسل به اقرباي حی و زنده پیـامبر جـایز اسـت   بر اینکه دلالت دارد 

سـبب   الأصـحاب معرفـة فـي الاسـتیعابجایز اسـت، بلکـه در    توسل به پیامبر

  گوید:  می ابن عبد البرّ تسقاء عمر به عباس بیان شده است.اس

ي حاصـل شـد، کعـب بـه عمـر گفـت:       در زمان عمر قحطـی شـدید  

شـد از اقربـاي    یی بر آنان حـادث مـی  اسرائیل هنگامی که چنین بلا بنی«

ایـن عمـوي   «عمر هم در جواب گفـت:   .»کردندذکور انبیا طلب باران می

پـس بـه سـوي او رفـت و از      .هاشـم اسـت   و سید بنـی  رسول خدا

    2.»قحطی شکایت کرد

  کند:  حمد زاهد کوثري در جواز توسل به سه حدیث دیگر تمسک میم

و  سپاري فاطمه بنت اسد وارد قبـر شـد   هنگام خاك پیامبر اکرم ؛حدیث اول

ــود:  ــرْ «فرم ــي اغْفِ ــةَ  لأِمُِّ ــتِ  فَاطِمَ ــا أَسَــدٍ، بِنْ نْهَ تَهــا، ولقَِّ ــعْ  حُجَّ ــا وَوَسِّ ــدْخَلهََا، عَليَْهَ ــقِّ  مُ  بِحَ

كَ  احِمِينَ  أرَْحَـمُ  فَإِنَّـكَ  قَبْليِ مِنْ  الَّذِينَ  وَالأْنَبِْيَاءِ  نبَِيِّ کـوثري رجـال ایـن حـدیث را      3،»الـرَّ

در سـند روایـت   را صـلاح   بـن  روححاکم نیشابوري و ابـن حبـان،   داند، و تماماً ثقه می

کـه   نـان چ ،امـوات اسـت   اند. این حدیث نص در جـواز توسـل بـه احیـاء و    توثیق کرده

                                            
  .٢٢٦ص ،الکاذب المسترق علی الثاقب الشهاب احمد، حسین مدنی،. 1

  .٨١٤ص ،٢ج الأصحاب، معرفة في الاستيعاب يوسف، عبدالبر، ابن. 2

  .٣٥١ص ،٢٤ج الكبير، المعجم سليمان، طبراني،. 3
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  .توسل به جاه و مقام انبیا استصریح در 

خواهد بـراي نمـاز خـارج شـود     ابوسعید خدري نقل کرده کسی که می م؛حدیث دو

ی اللَّهُـمَّ «بگوید:  ـائِليِنَ  بِحَـقِّ  أَسْـألَكَُ  إِنِّـ  ،اً أَشـر  أخَْـرُجْ  لـَمْ  هَـذَا، مَمْشَـايَ  وَبِحَـقِّ  عَليَْـكَ، السَّ

چـه در حـال حیـات و چـه در      ،ناناتوسل بر عامه مسلم آشکارااین حدیث  1.»اً بَطـر  وَلاَ 

  .داندرا جایز می ،حال ممات

در زمان خلافـت عمـر مـردم دچـار قحطـی      که مالک الدار نقل کرده  ؛حدیث سوم

تِـكَ  اسْتَسْـقِ  اللَّـهِ! رَسُـولَ  يَـا«رفـت و گفـت:    مردي نزد قبر پیامبر اکرم .شدند  لأِمَُّ

  2.»هَلكَُوا قَدْ  فَإِنَّهُمْ 

حجـر در   به سند صحیح بنا بـه تصـریح ابـن    المصنّفشیبه در  ابی این حدیث را ابن

دلالـت حـدیث هـم نـص در توسـل صـحابه بـه پیـامبر          نقل کرده است. 3فتح الباري

بعد از وفات است، و هم دلیل محکمـی در برابـر کسـانی کـه توسـل بـه        اکرم

    4.دانندپیامبر بعد از وفاتشان را جایز نمی

پیـامبر  کـردن بـر   جـواز دعـا    دربـاره  پرسشـی خلیل احمد سـهارنپوري در جـواب   

  گوید:  بعد از وفاتش می اکرم

نزد ما و مشایخ ما این است کـه جـایز اسـت توسـل      مسئلهجواب این 

و صــدیقین در حیاتشــان و بعــد از  و شــهدا بــه انبیــا و صــالحین از اولیــا

 إنـي اللهّـم«ش بگویـد:  توانـد در دعـای  وفاتشان، لذا شـخص متوسـل مـی   

  5.»حاجتي تقضيَ  و دعوتي تجيب أن بفلان إليك أتوسّل

سنّت توسل به پیامبر نـه تنهـا در حـال حیـات      با توجه به کتاب و دیدیم،که  چنان

و به دعایش جایز است بلکـه در حـال ممـات و بـه ذات ایشـان هـم        نبی اکرم

                                            
، ۱۷، جپیشین، احمد، حنبل ابن؛ ۲۹۲۰۲، ح۲۵، ص۶، جالمصنّف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبه، عبدالله، . 1

  .۱۱۱۵۷، ح۲۴۸ص

  .٣٢٠٠٢ح ،٣٥٦ص ،٦ج ،والآثار الأحاديث في المصنّف همو،. 2

  .٤٩٥ص ،٢ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح احمد، عسقلاني،. 3

  .٣٤١-٣٤٠ص پیشین، محمّد، کوثری،. 4

  .٣٨ص المفنّد، علی المهنّد خلیل احمد، سهارنپوری،. 5
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هـی در حـال حیـات و ممـات و     الا يدیگر و اولیـا  يجایز است، و حتّی توسل به انبیا

توسل به ذات ایشان هم جایز است، و فرق گذاشتن بین ایـن مـوارد خـروج از دلالـت     

  آیات و روایات است.

 3 .عاشرك در د 

و آن بـه ایـن صـورت     اسـت،  دعا در شرك دهلوي، نزد شرك اقسام از دیگر یکی

است که شخص مشرك غیرخدا را یاد کند با علم به اینکه ایـن کـارش در آخـرت بـه     

لذا ندا دادن غیرخداونـد بـر اینکـه     1،شودنفعش است و یا باعث قربت به خداوند متعال 

 فرمایـد:  چون خداونـد متعـال مـی    .فلان حاجتش برآورده شود کفر محض است
َ

ـاك
َّ

ی
ِ

 إ

 
ُ

عْبُد
َ

ـ ن
َّ

ی
ِ

إ  وَ
َ

  اك
ُ

عِين
َ

ْ�ـت
َ
و  2،خـواهیم کنـیم و فقـط از تـو مـدد مـی     فقط تو را عبـادت مـی   ؛�

 د: فرمای ـکه خداوند متعال می همچنان
ْ

ـن
َ
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َ
ع

ُ
  د

َ
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ُ
ـافِل

َ
تـر گمراهـی نیسـت کـه     یعنی از این قوم زیـاده  3؛غ

را ایـن گمراهـان    پاسـخ ایشـان هرگـز    کننـد و مردگان یـا دیگـر غیـراالله را نـدا مـی     

ند از نـدا کـردن و فریـاد    ا خبرانبلکه ایشان بی ،شنونددانند که ایشان میدهند، مینمی

  افزاید:   اهان، دهلوي در ادامه میبرآوردن این گمر

یـا  «و » یـا علـی  «و » االله یا رسـول «گویند: کسانی که می

» اي خواجـه «و » هیـا فاطم ـ «و » یا حسنین«و » غوث الاعظم

 احوال خود را از ایـن آیـه کریمـه ملاحظـه فرماینـد:      » یا پیر«و 
َ

 لا
َ

ـك
َّ

ن
ِ

إ
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َ

ع
ُّ

ـمَّ الـد  الصُّ
ُ
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ْ�م
ُ
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َ
لا

َ
 و

َ
وْتى

َ ْ
 الم

ُ
ع

ِ
ْ�م

ُ
کنـی مـرده را، و   شک تو شـنوا نمـی  بی ؛�

ـا  :برابـر اسـت   مرده و کـر  ،در باب شنیدن . یعنیارکر کنی ا نمیشنو
َ

م
َ

و

                                            
  .٦٣ص ،٢ج ،الإلهیة التفهیمات همو،. 1

  .١١ص ،الموحّدین تحفة همو،. 2

  .٥): ٤٦احقاف (. 3
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ِ

بُــور
ُ

ق
ْ
 ال

ِ
ــن في

َّ
 م

ٍ
ــمِع سْ

ُ

ِ
 بم

َ
نــت

َ
ــد  1؛أ ــو اي محم شــنواکننده آن  نیســتی ت

    2.شخص را که در قبر است

  نقد

گـویی بـه    هی قادر به پاسـخ الا يشود که انبیا و اولیااز کلمات دهلوي برداشت می

شـود، امـا در مقابـل علمـاي     درخواست از آنان منجر به شرك مـی خلق نیستند و حتّی 

محمد زاهد کـوثري معتقـد اسـت بـر اهـل سـلوك و رشـد         .احناف نظر دیگري دارند

اي نیست مگر اینکه توسل و استغاثه و اسـتمداد بـه ارواح اولیـا و بزرگـان داشـته      چاره

وي نـداي بـه    3.کنـد تواند موانـع طریقـت خـود را دفـع     باشند؛ زیرا شخص سالک می

 روایـت عثمـان   پیامبر را بعد از وفاتشان همانند نداي به ایشان در حال غیبت، با استناد

  4.حنیف جایز دانسته و آن را عمل معمول بین صحابه قلمداد کرده است بن

اعتقـاد وهابیـت مبنـی بـر شـرك دانسـتن        الشـهاب الثاقـب  حسین احمد مدنی در 

    5.کندمی کرده، آن را ردرا نکوهش » االله یا رسول« نت به رسول خدا با نداياستعا

شبیر احمد عثمانی در تفسیر قرآنش آورده است که خداونـد متعـال امـت پیـامبر را     

  6.سازدبه یمن وجودش برطرف می از عذاب دنیایی از امت پیامبر اکرم

که علماي احنـاف اتّفـاق بـر شـرك     چنین نیست که است  حاکی از آناین کلمات 

 .نـد ا بلکه بسیاري از علماي احناف بـا ایـن نظـر مخـالف     ،ودن این موارد داشته باشندب

داننـد و فـرد   را بعـد از وفاتشـان صـاحب اثـر مـی      روح حضرت رسول اکرم هاآن

  کند.هی رفع بلا و مشکلات میمسلمان با استعانت و نداي به ایشان به اذن الا

                                            
  .٢٢): ٣٥فاطر (. 1

  .٢٣-٢٢ص پیشین،، احمد لیخل ،ی. سهارنپور 2

  .٥ص المر�د، إرغام زاهد، محمّد کوثری،. 3

  .٥٠-٤٩ص مقالات الکوثری، همو،. 4

  .٢٤٤ص ،الکاذب المسترق علی الثاقب الشهاب احمد، حسین مدنی،. 5

  .٦٧١ص ،٢ج ،)اردو(عثمانی  تفسیر احمد، شبیر عثمانی،. 6
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 4 .شرك در ذبح  

شخصـی   هلوي، شرك در ذبـح اسـت، و آن یعنـی   یکی دیگر از اقسام شرك نزد د

اگـر ایـن حیـوان ذبـح نشـود حـاجتش       گویی که  طوريه حیوانی را براند یا ذبح کند ب

کردنـد و یـا   را یـاد مـی   ذبح حیوان، نام شـرکا  که به هنگام همچنان 1.شودبرآورده نمی

خداونـد   .بودنـد هایشان را در آنجا کـرده  کردند که بتاینکه حیوان را در جایی ذبح می

ـابه خاطر از بـین بـردن ریشـه شـرك از ایـن کـار نهـی کـرد و فرمـود:          
َ

ـَ�  وَم
ِ

�
ُ

  ذ
َ َ

� 

 
ِ

صُـب
ُّ

تر کرد با حکـم بـه حرمـت آنچـه از ذبـح کـردن        لذا شارع تحریم را محکم 2.الن

    3.دادند تا اینکه از این کار بازدارنده باشدحیوان انجام می

کند، کسـانی کـه ذبـح حیـوان     یش را نکوهش میلذا دهلوي باز هم افراد زمانه خو

کنـیم و  گویند ما براي بزرگان ذبـح نمـی  دهند و میکنند و از آن به مردم طعام میمی

دهـیم و ثـوابش را بـه    بلکـه همـه را خالصـاً الله انجـام مـی      ،دهیمطعام به غیراالله نمی

  بخشیم.  بزرگان می

  نقد

فروعـات   بایـد ابتـدا  براي اینکه نظر علماي احناف را درباره ذبح حیوان بیان کنـیم  

حکم ذبح حیـوان در هنگـام تسـمیه    چند صورت در تسمیه به ذبح حیوان را ذکر کنیم. 

  محتمل است:

تمامی علماي اسلام طبق نص قـرآن فتـوا    هی ذبح شود؛ذبیحه با تسمیه غیرالا .1

 .کنند میبه حرمت ذبیحه و حرمت عمل 

 اسم غیراالله همراه شود، که این قسم به دو صورت است: اهی باسم الا. 2

بسـم «مثـل اینکـه بگویـد:     ؛اسم غیرخدا بعد از تسمیه بدون عطف ذکر شود .الف

در این صـورت علمـاي احنـاف قائـل بـه جـواز ذبـح و         .»الله، محمّدٌ رسـول اللـه

                                            
  .٦٣ص ،٢ج الإلهیة، التفهیمات أحمد، دهلوی،. 1

  .٣): ٥مائده (. 2

  .٢٨٣و  ٢٨٠ص ،٢ج همان،. 3
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 1.کنندیکنند، گرچه حکم به کراهت عمل محلیّت ذبیحه می

مثـل اینکـه بگویـد:     ؛هی به صورت عطف ذکر شوداسم غیرخدا بعد تسمیه الا .ب

 .»بسم الله و محمد رسول الله«

اینکـه هنگـام    مثـل  ، ولی به همراه تعظیم غیر؛هی ذبح شودذبیحه با تسمیه الا. 3

   قدوم امیري ذبح شود.

مـا اهـل «در صورت تشریک به عطف و تعظیم به غیراالله، علماي احنـاف مصـداق   

امـا اگـر    .ند که هم عمل حرام است و هـم خـوردن ذبیحـه   ا دانند و قائلمی »لغیر الله

اکـرام خداونـد اسـت. طبـق      ذبح براي مهمان باشد حرام نیست؛ چراکه اکـرام مهمـان  

تـا   ،بـه نظـر او   .قط قصد و نیت ذابح استفارق بین تعظیم و اکرام ف ،عابدین گفته ابن

تـوان بـه   آنجا که ممکن است عمل مسلمان را باید بر وجه صحیح حمل کـرد و نمـی  

آسانی حکم به کفرش کرد، حتی اگر هنگام ذبح و تسمیه، اسم غیراالله را بـر نـام خـدا    

 2.اي بین حرمت و کفرش وجود نداردعطف کند و شریک گرداند؛ زیرا هیچ ملازمه

 5شرك در نذر و قسم .  

یکی دیگر از اقسام شرك نزد دهلوي، شرك بـه خـدا در نـذر و قسـم اسـت، و آن      

ه قـرار دادن ذات او، نـذر کنـد و    یعنی اینکه شخصی به خاطر شرافت اسم غیراالله و الا

  3.قسم به غیراالله کند و التزام به آن نذر و قسم را بر خود واجب بداند

  مبارك اسماء به خوردن قسم

ــت ــارك     در دوران جاهلی ــود را مب ــه خ ــان زمان ــی از مردم ــماء برخ ــرکین اس مش

 مـال  حرام شـدن  مستلزم آنها نام به خوردن دروغ قسم که داشتند عقیده و شمردندمی

 نـام  بـه  را خـود  طرف مقابل لذا .کردندنمی اقدام این کار بر پس .اهل او خواهد شد و

                                            
  .١٩٢ص ،٨ج الدقائق، كنز شرح الرائق البحر الدين، زين نجيم، ابن. 1

  .٣١٠-٣٠٩ص ،٦ج المختار، الدر على المحتار رد امين، محمّد عابدين، ابن. 2

  .٦٣ص ،٢ج ،الإلهیّة التفهیمات أحمد، دهلوی،. 3
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 فَقَـد اللـهِ  بِغَيْـر حَلَـفَ  مَـن«: فرمـود  خـدا  دادنـد. در روایتـی رسـول   می قسم آنها

    1.است شرك ورزیده بخورد قسم خدا نام غیر به که کسی ؛ هر»أَشَرَكَ 

برخـی از محـدثین ایـن روایـت را     : «گوید میبعد محدث دهلوي درباره این حدیث 

  2.»قادي ندارمتبر معناي تغلیظ و تهدید تفسیر کردند ولی من چنین اع

  نقد

تـوان بـدین نتیجـه دسـت      یمو بررسی آنها روایات باب حلف بغیراالله به با مراجعه 

در روایتی به همین مضـمون نقـل    االله کافران و بتان بوده است.یافت که منظور از غیر

پیـامبر   .خـورد  پـدرم بـه پـدرش قسـم مـی      کنـد  میعمر نقل  بن شده است که عبداالله

ــرم ــت:  اک ــه او گف ــفْ  لا«ب ــإنَّ  بِأبيــکَ، تَحْلِ ــفَ  مَــنْ  فَ  3.»أشْــرکََ  فَقَــدْ  بِغَيْراِللــهِ  حَلَ

یم پدر عمـر در آن زمـان کـافر بـود لـذا پیـامبر او را از ایـن کـار نهـی          دان میکه  چنان

  فرمود.

 فِـي فَقَـالَ  حَلَـفَ  مَـنْ «نقل شده اسـت:   و یا در روایت متّفق علیه از نبی اکرم

این روایت هـم دالّ بـر ایـن اسـت      4.»اللهُ  إِلاّ  إِلهَ  لا« فَليَْقُلْ: ،»وَالعُْزَّي بِاللاتِّ «: حَلفِِهِ 

لا إلـه «که در آن زمان قسم به لات و عزّي مرسوم بوده که پیـامبر دسـتور بـه گفـتن     

  دهد.  می »إلاّ الله

کننـد، بلکـه   حـالف بـه غیـراالله نمـی     لذا علماي مذاهب اربعه حکم به کفر و شرك

کننـد، و  استغفار و اعاده کلمه توحیـد مـی   شود و دستور بهاین حلف منعقد نمیمعتقدند 

حتّی اگر کسـی قسـم   : «گوید میتصریح کرده و در ادامه محمدتقی عثمانی به این امر 

احنـاف هماننـد مـذاهب     مسئلهشود، و در این به لات و عزّي خورد قسم او منعقد نمی

  5.»دیگر قائل به عدم کفّاره است

                                            
  .١٥٣٥ح ،١٦٢ص ،٣ج الترمذي، سنن محمّد، ترمذی،. 1

  .١٢٢ص ،١ج البالغة، الله حجّة أحمد، دهلوی،. 2

  .٥٣٧٥ح ،٢٧٥ص ،٩ج ،پیشین حنبل، احمد، ابن. 3

  .١٦٤٧ح ،١٢٦٧ص ،٣ج ،پیشین مسلم، نيشابوری، ؛٦١٠٧ح ،٢٧ص ،٨ج بخاری، صحیح محمّد، بخاری،. 4

  .١٦٠ص ،٢ج ،الملهم فتح تکملة تقی، محمّد عثمانی،. 5
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   نتیجه  

در ایـن  دیـدگاه دهلـوي   تـوان گفـت    مـی ق آن، با بررسی شرك و اقسام و مصادی

اسـت، و در مسـائلی کـه     تیمیـه  ابندیدگاه  تأثیربسیار تحت وي  است.چنین خصوص 

حـال آنکـه    .پـردازد دهد به مقابله با مظاهر شرك میبا معیاري که ارائه می شدبررسی 

چنـین   ،احنـاف  ، بـه ویـژه  علمـاي اسـلام   ،شـمرد مواردي را که دهلوي شـرك برمـی  

  دانند.ره شرك بیرون مییدیدگاهی ندارند و این مصادیق را از دا
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